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  مقدمه
ها و شرايط مختلف   كن است در زماناي مم  عيب و نقص نيست و هر جامعه  جهان بي

 عنـوان عضـو مهمـي از جامعـة خـود       بـه  اين، هر منتقـدي و نقايصي باشد؛ بنابر معايب داراي
ممكن است در معرض عوامل گوناگون تأثيرگذار اجتماعي قرار گيـرد. منتقـد و طنزپـرداز    

هـا و    دهـد. ايـن نقـص     هـاي جامعـه واكـنش نشـان مـي       در برابر هر گونه معايب و وارونگي
ن جـور، طبقـات مختلـف اجتمـاعي و فرهنگـي بـر       ها ممكن است از سوي حاكمـا   نارسايي

  جامعه تحميل شود.
گـاه    توانـد جلـوه    هـاي گونـاگون آن، ازجملـه هجـو، هـزل و طنـز مـي         ادبيات و جلوه

هاي طنزپرداز و منتقد باشد تا هنرمند بتواند همنوا با آحاد مـردم نسـبت     ها و ظرفيت  خلاقيت
لاح و ـاي مؤثر و قوي نشان دهد و خواسـتار اص ـ ه  هاي جامعه واكنش  روي  ها و كج  به نقص

  هاي اجتماعي شود.  ها و نارسايي  جبران جورها، ظلم
رود.   ها در نقد اجتماعي و سياسي به شمار مـي   ترين زبان  از مؤثرترين و قوي زبان طنز

هايي كه با نـام نظـم طبيعـي و      گشتگي  منتقد كه شيفتة نظم و عدالت است، با مشاهدة وارون
 ههـا و وارون ـ   شود و با نيشخند زدن بر ناهنجـاري   عقلاني و اخلاقي حاكم است، برآشفته مي
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پـردازد. بـه     ها مي  نظمي  ها و بي  كردن كلمات و تعابير به تحقير و خوار ساختنِ آن وارونگي
سنجد؛   سازي، فاصلة بين واقعيت و كمال مطلوب را مي  اين ترتيب طنزپرداز از طريق وارونه

  شود.   ر واقع، با جدا كردنِ موقعيت از بيان آن موقعيت است كه معناي طنز مشخص ميد
در ادب فارسي حافظ نمونة برجستة طنزپردازي است. حافظ، شاعر متعهد قرن هشتم  

هـاي    اي بـراي بـه چـالش كشـيدن كاسـتي       را به عنوان شـيوه  "طنز"ها   به قصد اصلاح كژي
و حقايق تلخ اجتماعي با زباني غراّ و آراسته به صنايع ادبـي  موجود، معايب و مفاسد جامعه 

  كند.  مطرح مي
هاي ويرانگر اجتماعي، تظاهر و رياكاري واعظان و زاهـدان و محتسـبان     يكي از آفت

نحوي با مسائل دينـي و شـرعي      كه بهآلوده است   اخلاص دلق  فاسق و سالوس و صوفيان بي
  وان حـافظ ـدي ـل در ـبـا تأم ـ  يايي سعي در اغفال مـردم دارنـد.  ل ردر ارتباط هستند و با اَعما

كه صوفي از جادة عرفان و زاهد از جادة شريعت و محتسب از جادة عرف  دريافتتوان   مي
  اند.  را دام تزوير خود قرار داده قرآناند كه خرقه و تسبيح  و سجاده و   و اخلاق خارج شده

مناسـبات باطـل، طنـز اجتمـاعي، مـذهبي،       ها و  حافظ براي در هم شكستن ضد ارزش
گزيند كه به طريق غيرمستقيم و كنايـه در    فلسفي و سياسي را به عنوان مؤثرترين حربه برمي

 فكي منتقـد روس دارد. چرنيش ـ  اي از ايهام به تصوير چنـين اجتمـاع تنـاقض قـدم برمـي       پرده
  ).37: 1372پور،   آرين به نقل از:» (داند  طنزنويسي را بالاترين درجة نقد ادبي مي«

سبك طنزپردازي حافظ هم از لحاظ محتوا و هم از جانب زبـان، آثـار او را در طـول    
ون ـقرون از اثر هر كس ديگري به نحو نمايـاني متمـايز نگـاه داشـته اسـت؛ اشـعار او همچ ـ      

اي فرا روي حوادث فرهنگي، سياسـي و اجتمـاعي آن روزگـار اسـت كـه بـا دقـت و          آيينه
ادي و ـكنـد. لحـن عن ـ    ان را بيـان مـي  ـهـاي آن زم ـ   اصي مشـكلات و نابسـاماني  ـرافت خ ــظ

وسيع انتقادي و شخصيت و سنتّ برانداز او سرچشمه آميز خواجه از مشرب عميق و   استهزاء
  ).107: 1370(مرتضوي،  گيرد و اين خصيصه، خصيصة عام سبك حافظ است  مي

سراسـر ايـران از    .ر مغـولان اسـت  سـتو  هشتم هجري قمري، ايران لگدكوب سمقرن 
ور   نكبت وجود مغولان يكسره در فساد، دروغ، ريا، خيانت، ناامني، نابساماني و فقـر غوطـه  
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را بـه   انروان ـ  ز خـود همـه طـرّاران و شـب    ـاي است كه حافظ با تيغ طن  است؛ در چنين زمانه
ح تـوان از دو سـط    ا ميخواند؛ به طور كلي سبك طنزپردازي حافظ ر  را ميـارزه فـدان مبـمي

 فكري و ادبي بررسي كرد.

  . سطح فكري1
ذهـن حـافظ بـا آفـاق و سـطح       ،رـديگ ـعبـارت    بـه  ؛گرا هستند  درون انتقادهاي حافظ

گيرد (شراب، ميخانه، جام، خرقـه، تسـبيح، مسـجد و ...) تـا بتوانـد يـك         ها تماس مي  پديده
او منتقـد  و ...) را بـه تصـوير بكشـد.    سياست  مفاهيم عميق ذهني و انفسي (اجتماع، مذهب،

وير ـگري است كه معايب و مفاسد جامعه را با لحن عنـادي و اسـتهزاء آميـز بـه تص ـ      اصلاح
  به طور كلي طنزهاي او عبارتند از:  .كشد  مي

  . طنز سياسي1. 1
اگر شعر سياسي شعري باشد كه سرايندة آن با آگاهي كامل نسبت به تحولات تاريخ 

كرده، شعر بسرايد، برخي از طنزهاي حافظ نيـز در جهـت     كه در آن زندگي مياي   و لحظه
هـاي ديگـر     هـا و اثبـات برخـي ارزش     چنين اهدافي قرار دارد و عملاً در نفـي برخـي ارزش  

شعر حافظ به يك ايدئولوژي نو يا تحت تعقيب دلبستگي دارد و براي رسيدن  ،است؛ يعني
سرايد. به گفتة شفيعي كدكني در اغلب شعرهاي خواجـه    به اهداف اين ايدئولوژي شعر مي

: 1372(شـفيعي كـدكني،    اختـازشناسي او را بـدئولوژيك و سيتوان تمايلات اي  حافظ مي
103(.  

بند و بار و مضحكي كه امير مبارز خواستار اجراي آن است،   هاي بي  حافظ از سياست
. ودخواهي و ريا را در عصر او نمايـان سـازد  هاي ويرانگر بيداد و خ  دارد تا طوفان  پرده برمي

حـافظ حتـي در   . زاهـد انتقـاد شـده اسـت     هـاي محتسـب و    در ديوان حـافظ از او بـا عنـوان   
كند تـا پادشـاه را بـه داد و انصـاف فـرا        اش در چهره يك ناصح ظهور مي  انتقادهاي سياسي

از زاويـه اخـلاق    ،گـر بـه عبـارت دي   ؛هاي انقلابي او فكري و فرهنگـي اسـت    انديشه .خواند
  ورزد و خواستار رستگاري اوست:  فردي به انسان مهر مي
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 شاه را به بود از طاعت صد ساله و زهد

  
تا چه بازي رخ نمايد بيدقي خواهيم راند

  

قدر يك ساعته عمري كه در او داد كند  
)195: 1371(حافظ،   

 عرصة شطرنج رندان را مجال شاه نيست

)130(همان:   
پايان بـا پادشـاه     امان و بي  هايش مبارزة بي  گري  ي سياسي است كه اصلاححافظ شاعر

فريب است. او بارها دلش از جور امير مبارز به ستوه آمده اسـت    زهدفروش، رياكار و عوام
  گرفته است: اش و دلش از صحبت حكام زمانه

خلوت دل نيسـت جـاي صـحبت اضـداد
  

ديـــو چـــو بيـــرون رود فرشـــته در آيـــد  
)218: (همان  

هـاي    مردان، زورگويان و تيپ  همچون دولت گيري از افراد مؤثر  همچنين ضمن خرده
اسـت  هـا همـت گماشـته      هـا و نادرسـتي    ذي نفوذ يك جامعه در قالب طنز به اصلاح كـژي 

  ).101: 1389(كازورني، 
هـا در    حافظ طنزپرداز هنرآفرينـي اسـت كـه بـا حربـة بيـان از تزلـزل و تبـاهي ارزش        

حـاكم در اجتمـاع و   بـا تصـوير كشـيدن معايـب      ،يعنـي  كنـد؛   زگار خود جلوگيري مـي رو
هـاي اجتمـاعي آنـان را بـه       انگيـزد و مسـئوليت    نيروي همگان را برمـي ريشخند ساختن آنها 

كه در لباس رهبران و راهنمايان جامعه بـه  را و دشمنان دو رآورد و در عين حال   يادشان مي
  سازد.    طنز رسوا مي اند با كمك  ميدان آمده

غناي انديشة حافظ، انديشة اجتماعي او است؛ چون يك لحظه غافل نيست از اينكـه  «
  .)204: 1381(اسلامي ندوشن،  »راي اين اجتماع لنگان و ناهمواربايد فكري كرد ب

اغلب طنزهاي حافظ، دوره فرمانروايي امير مبارزالدين را بـه تصـوير كشـانده اسـت؛     
نعمت خود (شيخ ابو اسحاق) و رواج دهندة مفسد اجتماعي و اخلاقـي    اتل ولياو را قزيرا، 
  شمرد:  بر مي

آه از اين جور و تظلم كه در اين دامگه اسـت
  

واي از آن عيش و تنعم كه در آن محفـل بـود   
)205: 1371(حافظ،   
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 »شـد   دوره ابواسحاق كه نـزد شـاعران عصـر بهشـت روي زمـين تلقـي مـي       «برخلاف 
روزگار امير مبارز آنسان كه از حنين دردناك چنـگ و عـود   در  ،)13: 1387كوب،   (زرين

اي   نده از فساد، گناه، تزوير و جنايت اسـت؛ جامعـه  و آكرسد، خفقان حاكم   ها مي  به گوش
پردازند و برخلاف رفتـار    سب در جلباب ريا به تظاهر ميتكه در آن شيخ، حافظ، مفتي، مح

نياز به ژرف نگـري   ،از اين رو ي دارند؛نديشه و درون اهريمني و پليدموجه و ظاهر نيك، ا
  ا شناخته شود.نه  يك بين بودن است تا چهرة حقيقي آو بار

داني كه چنگ و عود چه تقرير مي كنند
مي خور كه شيخ و حافظ و مفتي و محتسـب 

  

پنهان خوريـد بـاده كـه تعزيـر مـي كننـد       
چون نيك بنگري همـه تزويـر مـي كننـد    

)202 -201: 1371(حافظ،   
اش در اجـراي    اي كـه سـختگيري    امير مبارز در كار دين بسيار متعصب بود، بـه گونـه  

بعد از تسلط «نويسد:   قزويني دربارة او چنين مي شرع رنگ مبالغه به خود گرفته بود.احكام 
شنيدن حـديث  بر فارس باحترام و تشويق زهاد و فقها و متشرعين پرداخت مردم را وادار به 

د و ريـا  ـانه زه ــبسـت و در خ ـ   انه مـي ـشكست، در ميخ  رد، خم سبو ميـك  ه ميـر فقـو تفسي
 ).181ـ 180: 1375(غني، ...» گشود   مي

ــند ــدايا مپســ ــتند خــ ــه ببســ در ميخانــ
  

كــه در خانــة تزويــر و ريــا بگشــايند     
)202: 1371(حافظ،   

  . طنز اجتماعي 1.2
هاي فردي، اجتماعي، همـراه بـا     اعي هستند؛ نگرانيطنزهايي كه حاوي مضامين اجتم

 گيـرد   مـي  طنزگونـه مـورد مداقـه قـرار     هـا،   ها و پريشان حـالي   ها، تشويش  آلام و دل واپسي
اعي را بـه نقـد   ـل اجتم ــاي از مسائ ـ  هـ). حافظ در اين نوع طنز، مسئل ـ101: 1389(كازورني،

  گيرد.  هاي جامعه را به سخره مي  كشد و به غريزه و درك انساني خود، تباهي  مي
خـوردصوفي شهر بين كه چون لقمة شبهه مي

  
ناصحم گفت كه جز غم چه هنر دارد عشـق؟ 

  

پاردمش دراز باد آن حيوان خوش علـف  
)400: 1380(حافظ،   

برو اي خواجة عاقل هنـري بهتـر از ايـن؟   
)550(همان:   
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  طنز ديني و مذهبي . 1.3
ديني و مذهبي از مهمترين عناصر طنـز پـردازي او    نصردر سبك طنزپردازي حافظ ع

  بيند:  رود، چرا كه در معاصران خود درد دين نمي  به شمار مي
بيــــنم نشــــاط عــــيش در كــــس  نمــــي

  
نــــه درمــــان دلــــي نــــه درد دينــــي      

)364: 1371(حافظ،   
سـاد  الف  ادة امـع م ــع و قم ــار دين جهت قلـو بار ـه به كـدانـپرداختن پيگيرانه و هنرمن

هــاي دم دســت   در مواجهــه بــا احكــام جــدي مــذهب، تزويــر و ريــا موضــوع« ســت."ريــا"
  ).19: 1383(پلارد،  »باشد  زنويس ميـطن

كشـند،    را بـه تبـاهي مـي   شريعت و طريقت وقتي رياكاران اركان مقدسات و نواميس 
يسـتادگي  ها و مقدس نماها) را بـه منظـور ا    حافظ طنز ديني و مذهبي (مبارزه با مقدس مĤب

د بـه كـار   ـان ـ  ردهـي خـود ك ـ ـالي مقامـرام و عـفروشان كه دين را دستماية احت  در مقابل دين
سر به سر گذاشتن ملايـم  «ها نشان دهد.   گيرد تا حقيقت دين را وراي اين دروغ پردازي  مي

ــز حــافظ اســت     ــا معتقــدات و مقدســات يكــي از اضــلاع و بلكــه اركــان طن ــه ب  »و ظريفان
  ).150: 1387(خرمشاهي، 

آيد و شيخ و واعظ خـود را بـه     در محيطي كه دين دامي براي فريب دادن شناخته مي
تواند مسجد و صـومعه را    دهند، تنها رند است كه مي  سجودي و نبي را به درودي فريب مي

  ).41: 1387كوب،  (زرين خراب كند
در  قـرآن وان زبرخ ـ" دارد و در انجام فرايض كوشاسـت   حافظ شريعت را گرامي مي

و "سـيب بوسـتان  "؛ اما مسلمان ساده دل نيست كه كوركورانه فريب "چهارده روايت است
گـرايش او سـاده و سـطحي نيسـت كـه       ،زاهد را بخـورد؛ بـه عبـارت ديگـر     "شهد و شير"

رياكاران بتوانند او را در بيم و تطميـع از دوزخ و بهشـت نگـه دارنـد بلكـه انتقـادي اسـت.        
ق هر اثر هنري را بستگي به ميـزان تجـاوزش بـه حـريم تابوهـاي يـك       شفيعي كدكني، توفي

 در محـيط اجتمـاعي اسـت؛    "دسـمق ـ"يا  "طـمسل" داند كه شامل هر نوع مفهوم  جامعه مي
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هـا قـرار گيـرد و جامعـه را از سـير        ها و قدرت  ويژه زماني كه مورد سوء استفادة حاكميت  به
  ).122: 1385تكاملي باز دارد (شفيعي كدكني، 

  طنز حافظ پيرامون شريعت
هـاي دينـي والايـي هسـتند كـه در        روزه، نماز، مسجد، حج، توبه و ... نمادها و ارزش

 يودنـد و  عصر حافظ پاك و پيراسته ناند؛ اما از آنجا كه در   شريعت بس مقدس مطرح گشته
  .ر گرفتندقرانگر   مورد طنز و طعن اين شاعر انديشمند و ژرف آغشته به ريا شده بودند،

» الذَّينَ هم عنْ صـلاتهِم سـاهونَ  *  فوَيلٌ للمْصليّنَ«فرمايد:   مجيد مي قرآن خداوند در
  تواند اصيل و ارزشمند به شمار آيد.  هر نمازي نمي ،بنابراين .)5-4 /(ماعون

 در مقابـل كسـاني كـه بـا     ،از ايـن رو ؛ دانـد   مـي  بزرگترين آفت معنويات را ريا حافظ
گيرد؛ مثلاٌ در بيت زير مـرادش    كنند، سخت عتاب پيشه مي  آلايش مظاهر ادعاي تقدس مي

اي است كه جايگاهش در جان   تخفيف ارزش كعبه نيست، بلكه در جستجوي صاحب خانه
» جلوه فروشي مترادف بـا رياسـت  « تابد  الحاج جلوه فروش بر مي  زنده دلان است و بر ملك

  .)819: 1373(خرمشاهي، 
ـ جلوه بر من مفروش اي ملك الحاج كـه تـو

  
خانه مي بيني و مـن خانـه خـدا مـي بيـنم      

)288: 1371(حافظ،   

   وبهت
رود   كه در شريعت واجب و در طريقت شرط لازم سلوك به شمار مـي  توبهبا حافظ  

  و از مقامات هفتگانه است، مضامين طنزآميز زيبايي آفريده است: 
سـتخاره كـنمبه عـزم توبـه سـحر گفـتم ا

  
بهار توبه شكن مي رسـد چـه چـاره كـنم     

)283(همان:   
بـا معنـي اسـتهزا و طنـز      توبه در شرع واجب است و استخاره كـردن در امـور واجـب   

اد ـمصراع دوم، بهار كه فصل مي و شراب اسـت باصـفت توبـه شـكن از آن ي ـ     همراه است.
  كند و جنبه طنزآميزي آن بيشتر مدنظر واقع مي شود.  مي

ام توبه به دسـت صـنم بـاده فـروش  كرده
  

نخـورم بـي رخ بـزم آرايـي      كه دگـر مـي   
)369(همان:   
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توبه به جاي آنكه به دست يك عالم ديني صورت بگيرد بر دست صنم خوش چهرة 
دهـد كـه     ت خود را از توبه شرح مـي ـد و نيـراع دوم قصـگيرد. مص  باده فروش صورت مي

و آمـاده بـراي بـزم اسـت      اي كـه آراسـته    شه با خوش چهرهمي خوردنش از اين به بعد همي
مقابل هم نشاندن توبه با مي، صنم و باده فروش بـراي آن اسـت كـه  حـافظ      صورت گيرد.

كنند، جدا كند تـا در خيـل     حساب خود را از رياكاراني كه ادعاي طهارت و وارستگي مي
بر باده نوشان صادق و بي غلّ  آن رياكاران قديس نماي دنيا طلب كه كارشان خرده گرفتن

  قرار نگيرد.  ،و غش شده است
بــاده نوشــي كــه درو روي و ريــايي نبــود

  
بهتر از زهد فروشـي كـه درو روي و رياسـت    

)106(همان:   
او در ايــن ابيــات آشــكارا قصــد خــود را در تظــاهر بــه مــي پرســتي، آزادي از ريــا و 

  كند.  ستي توأم با خلوص بيان ميخودپرستي نهفته در زهد ريايي و تقيد به خداپر
به مي پرستي ازآن نقش خود زدم بر آب

  
كه تا خـراب كـنم نقـش خـود پرسـتيدن      

)308(همان:   
هاي انسان نما كـه در لبـاس تقـوي،      حافظ خطاب به نخوت فروشان پرخروش، انسان

را  دين مداري، شريعت پناهي و مردم نوازي كه با كرداري متضاد، ناقوس خدمت بـه خلـق  
اند و در جامعة زبون مانده ادعاي تزكيه دارند و مـدام بـا عيـب تراشـي از       به صدا در آورده

  گويد:   پردازند مي  ديگران به آزار و اذيت خلق مي
مباش در پي آزار و هر چـه خـواهي كـن

  
كه در شريعت ما غير از اين گناهي نيست 

)134(همان:   
خانقاه، زاهد، واعظ ...) همسو با مقدسات  حافظ از مقدسات طريقت (صوفي، خرقه،

كند در واقع از سر دردمنـدي و درد    اي انتقاد مي  اهل شريعت با همان طنز تيز و تكان دهنده
  فرود آورده است.ريا شناسي، چون پزشك حاذق تيغ طنز خود را متوجه بر غدة 
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  انتقاد از صوفي
و انتقاد طنزآميز از كـار و بـار   در خطاب به صوفي  يهاي متعدد  در ديوان حافظ غزل

پوش تندخويي هستند كه بويي از حقيقـت    اوست چرا كه صوفيان عصر حافظ اغلب پشمينه
افند و از سـراي طبيعـت بيـرون    ـب ـ  ات مـي ـد و طام ــورنـخ  ه ميـاند و لقمة شبه  و عشق نبرده

  روند.  نمي
خيــز تــا خرقــة صــوفي بــه خرابــات بــريم

  
ــا كــه خرقــة ســالوس  بركشــيم صــوفي بي

  

شــطح و طامــات بــه بــازار خرافــات بــريم 
)296(همان:   

ويـن نقــش زرق را خــط بطــلان بركشــيم 
)298(همان:   

ترين و مشهورترين ادعا نامة او عليه صوفي كه حتي با فلك نيرنـگ بـاز  سـر      برجسته
  مكر و حقه بازي دارد اين غزل است:        
ــرد ــاز ك ــه ب ــر حق ــاد دام و س ــوفي نه ص

  
كـــر بـــا فلـــك حقـــه بـــاز كـــردبنيـــاد م 

)164(همان:   

  انتقاد از واعظ
شود و در برابـر    حافظ، رند پاكباز و آزاد انديشي است كه تسليم واعظان رياكار نمي 

اي   در نظـر او وعـظ و ذكـر و دعـا فسـانه      آورد.  قدرت پوچ اربابان زور سر تعظيم فرود نمي
د تـا بـا آنچـه در محـراب و منبـر      ـان  هـساختري ـها دام تزويـآن ـةاران به وسيلـاست كه رياك

كنند، مردم را در فريـب نگـه دارنـد، لـذا طوفـان عتـاب و         گويند و خود در خلوت نمي  مي
  گويد:  كشاند و مي  خطاب خود را به سوي واعظان بي عمل مي
واعظان كاين جلوه در محراب و منبر مي كنند
مشكلي دارم ز دانشمند مجلس باز پـرس 

  

كنند  روند آن كار ديگر مي  ه خلوت ميچون ب 
كنند  توبه فرمايان چرا خود توبه كمتر مي
)200(همان:   

اي از حقيقـت    شان كـه شـمه    هاي متكبرانة  تظاهرات واعظانه و باد در كسوت انداختن
 هاي آنان را به تمسخر گيرد:  به دماغ شان نخورده، سبب شده خواجه رندانه رنگ بازي
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اـن نشـود    گرچه بر و اعظ شهر ايـن سـخن آس
  

واعظ ما بوي حق نشيند بشـنو ايـن سـخن   
  

ــود      ــلمان نش ــالوس مس ــا ورزد و س ــا ري ت
)216(همان:   

نـم   در حضورش نيز مي گويم نه غيبت مـي ك
)284(همان:   

انتقاد شديد حافظ از صاحبان القاب و عناوين و مظاهر طريقـت و شـريعت تـا جـايي     
يابيم   ه را همرنگ صوفي و واعظ از مصطلحات منفور ميكه شيخ و زاهد و مسجد و سجاد

به هيچ وجه مبين قلّـت ارادت او دربـارة ماهيـت طريقـت و حقيقـت شـريعت نيسـت بلكـه         
برعكس ناشي از عمق اخلاص و نمايندة تأسف و دريغ از رياكاري و تزوير و خودپسـندي  

  يقت را زير سؤال بردند.ازرق لباسان دل سيه است كه با كردار خود ناموس شريعت و طر

  طنز فلسفي .1.4
كنـد    تجليات انديشة فلسفي حافظ را كه گاهي جنبة بدبيني و انكار خيام وار پيدا مـي 

پذير نيست؛ به ويژه طنزهاي منكرانـه و تجليـات آن را كـه بـه صـورت        ناديده گرفتن امكان
 كننـد   بي فايده تأكيد مي توصيه بر اغتنام فرصت، غنيمت دانستن دم و تحذير از غم خوردن

  ). 90: 1370(مرتضوي، 
حديث از مطرب و مي گو و راز دهر كمتر جـو

  
آخر الامـر گـل كـوزه گـران خـواهي شـد      

  

اـ ر    اكه كس نگشود و نگشايد به حكمت ايـن معم
)98: 1371(حافظ،   

حاليــا فكــر ســبو كــن كــه پــر از بــاده كنــي
)362(همان:   

شـود، بلكـه     تنها در حوزة اجتماع و مذهب خلاصه نمـي  هاي حافظ  بنابراين مضمون تراشي
گيرد، طنز فلسفي او در برابر سـخت گيـري مجريـان احكـام       حوزة فكر و حكمت را هم در بر مي

دارنـد و قصـد دارنـد      ان عشق دست برنميـدگـده است كه از نصيحت شوريـه شـاختـريعت سـش
  ان و شهد و شير فريب دهند.وارستگان و عاشقان را مانند كودكان به سيب بوست

ــو طفــلان تــا كــي اي زاهــد فريبــي چ
  

ــيرم      ــه ســـيب بوســـتان و شـــهد و شـ بـ
)273(همان:   
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هاي بدبينانه و احياناٌ انكار آميز او متوجه قالب قشري و ظاهري   جلوه، به عبارت ديگر
ر تفسـير  ـه اهـل ظاه ـ ـي ك ــعقايد سنّتي است؛ مثلاٌ خداوند، معاد، گناه، ثواب و ... به كيفيت ـ

ا يـاد  نه ـ  ها و لحن انكـار آميـز از آ    كنند با انديشة ژرف او سازگار نيست و از خلال نيش  مي
گوينـد    كند تا به همگان نشان دهدكه درباره راز دهر همه كورند و آنچه اهل ظـاهر مـي    مي

 ن رو،از همي تر ازگفتة آنان است؛  تر و با گذشت  مولود ظنّ خودشان است و خداوند مهربان
تسـاهل حـافظ بـا     كنـد؛   ها تساهل را پيشه مي  هاي متعصب آلود مقدس مĤب  در برابر انديشه

  روشنگري همراه است كه در برابر سلاح قاضي و حاكم و فقيه مزور طرح شده است.
ـ دوش با من گفت پنهان كارداني تيـز هـوش
گفت آسان گير بر خود كارها كـز روي طبـع  

  

د داشت راز مي فروشوز شما پنهان نشاي 
سخت مي گيرد جهان بر مردمان سـخت كـوش  

)245(همان:   
نگرد و انسان را   آگاه است كه به فلسفة آفرينش عميق ميحافظ انديشمند و متفكري 

يابد كه براي شكوفا ساختن جنبة روحاني نياز به سركوب جنبة مادي   موجودي دو بعدي مي
ه است انسان را با صفت برزخي بيافريند كه هـم بعـد   نيست؛ در واقع پروردگار خود خواست

رد ـنگ ـ  او در برابر ناصحي كه تك بعـدي بـه انسـان مـي     .معنوي و هم بعد مادي داشته باشد
هـاي    شود تـا انسـان    گويد صفت رحمانيت و كرامت خداوند بيشتر شامل گناهكاران مي  مي

 قديس.   

نصيب ماست بهشت اي خدا شـناس بـرو
  

تحق كرامــــت گناهكاراننــــدكــــه مســــ 
)199(همان:   

  . سطح ادبي2
 ارش فكري كند، يك لحظه غافـل نيسـت؛  حافظ براي اينكه به اجتماع لنگان و ناهمو

هـا و    بـراي مبـارزه بـا كـژي     ، طنز و مبارزه براي او اساساً ارزشمند است و از آنها از اين رو
افظ عفيف و خالي از كلمـات تـوهين   زبان طنز ح بهره مي برد.ها   ريشه كن كردن نابساماني

عفـافي سـخن او     آميز است. پاكيزگي زبان و آلوده نكردن ساحت شعر به هرزه درايي و بي
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از اين، زبان ادبـي ـ هنـري       . مهمترموجب شده طنز او در حافظة تاريخي اقوام جاودان بماند
شـايد يـك   «رده است آميز ادا ك  ست كه حقايق اجتماعي را در لباس لفظ شيرين و طيبتوا

نقاد واقف به رموز بلاغت، در ادب قديم فارسي، كمتر شعري بتواند يافت كه به قدر كلام 
حافظ، اسرار و دقايق بلاغت در آن رعايت شده باشد، ... و اجزاي كلام در آن تا ايـن حـد   

  ).35: 1387كوب،   (زرين »حساب شده باشد
چـه  هـر   بنـابراين،  غيرمسـقيم اسـت؛  آميـز و    حـافظ بسـيار باريـك، صـناعت    طنزهاي 

طنـز حـافظ كمرنـگ    « به نظر خواهند رسيدتر   و هنريتر   باريك شوند، تر بررسي  ژرفكاوانه
  ).192: 1383(خرمشاهي،  »است

  طنز ساختاري. 2. 1
اغلب طنزهاي حافظ نمايش و تصويري است كه از سطح روايي فراتر رفته و در ذهن 

  كند.  مخاطب تصوير آفريني مي
زكوي ميكده دوشش به دوش مي بردنـد

  
امام شهر كه سجاده مـي كشـيد بـه دوش    

)244: 1371(حافظ،   
كرد و سجاده بـه دوش در معـابر     تصوير امام شهر كه تا ديروز ادعاي پرهيزگاري مي

ده دوش بـه دوش او را  ـخـود ش ـ   زد، اكنون از فرط مست از خـود بـي    لاف پرهيزگاري مي
  خاطب، صحنة طنزآميزي را رقم خواهد زد.برند، در ذهن م  مي

  . شگردهاي طنز پردازي حافظ2.  2

  گويي  الف) تناقض
نما سخني است به ظاهر متناقض و مهمل، ولي در پس ايـن تنـاقض حقيقتـي      متناقض«

شناسي   ). سبك95: 1379(وحيديان كاميار،  »دهد  نهان است كه دو امر متناقض را آشتي مي
اي بـه كـار     مراه است، متناقض نما در شعر حافظ در سطح بسيار گسـترده همواره با بسامد ه

براي توان نوعي سبك ادبي شاخص   رفته است، تا جايي كه ساخت تركيبات متناقض را مي
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حافظ تمام هنرش در اسلوب است و در مركز اسلوب حافظ، «طنزپردازي او به شمار آورد 
 ).335: 1386(شفيعي كدكني،  »نوعي بيان نقيضي و پارادوكسي وجود دارد

نما نمـايش    اي است كه رفتار متناقض افراد عصرش را در بيان متناقض  شعر حافظ آينه
خواهنـد بـا رياكـاري خـود را       دهد و او براي نشان دادن حقيقت ذات اين افراد كـه مـي    مي

دو بعـد  كنـد كـه تصـويري گويـا از       از بيـان پارادوكسـيكال اسـتفاده مـي    دهند. مثبت نشان 
شخصيت و ساختار ذهني و روانـي او بـيش   « . از نظر پورنامداريانمتناقض وجود آنان است

اي نسبت به ريا حساس است، گويي نمايش و تصوير متناقض و در عين   از هر صفت نبايسته
او ـ كه در حقيقت من ماست ـ در شعرش از همان حساسـيت او     "من"حال طبيعي و واقعي 

  ). 10: 1384( »شود  گزير حاصل از پنهان كردن بعد منفي وجود ما ناشي مينسبت به رياي نا
هـا مواجـه     شود كه مخاطب با خـلاف عـادت    نما حاصل مي  زماني از ساختار متناقض طنز

مغبچه، ترسا نماد راستي   در ديوان حافظ كلمات مطرود و منفي نظير رند، پيرمغان، ساقي، .شود
د و در مقابل كلماتي كه در اذهان نماد تقدس دارنـد و از جايگـاه   و درستي و تقدس واقع شدن

  اند.    مانند زاهد، صوفي، امام شهر، فقيه با لحن استهزاء و حقارت ياد شده ،والايي برخوردارند
خرقة زهد و جام مي گرچه نه در خـور همنـد

  
ــاز دراز     ــر نم ــودش س ــه ب ــهر ك ــام ش ام

  

اين همه نقش مـي زنـم در جهـت رضـاي تـو      
 )318: 1371(حافظ، 

به خون دختر رز خرقـه را قصـارت كـرد   
)164(همان:   

خواهد خودنمايي كند و تقدس بفروشـد، پـس طهـارت او      خواجه رياكار است و مي
كنـد.    خرقه را با خون شسـت و پـاك مـي    ،از اين رو هم با آب معمولي انجام شدني نيست؛

د خون دختر رز باشد شود كه خون باي  ميطنز  ويرانگر و تناقض حاكم از آن زماني حاصل 
 برد.  براي طهارت و قصارت آن را به كار مي و امام خواجه

ــدار ــذورم ب ــاد مع ــر افت ــبيح اگ ــتة تس رش
بـم مكـن    در شب قدر ار صبوحي كـرده ام عي

  

دستم اندر دامن سـاقي سـيمين سـاق بـود     
سر خوش آمد يار و جامي بر كنار طـاق بـود  

)205(همان:   
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قابل ذاكران رياكار، عذري كـه جهـت گسسـته شـدن تسـبيح و صـبوحي       حافظ در م
ي بـدتر از گنـاه محسـوب    ـتراشد كاملاَ متناقض با شرع اسـت و حت ـ   كردن در شب قدر مي

 شود.    مي

  ب) ايهام
خواجه شيراز با آوردن كلمات و عبارتي كه به اعتبارات گونـاگون محتمـل مفـاهيم     

ايهام بزرگتـرين  «كند.   مضموني نو و بديع هدايت مي گوناگوني هستند، ذهن مخاطب را به
). حافظ براي بيـان  495: 1370(مرتضوي، »رود  هنر حافظ و نمك دائم اشعار او به شمار مي

گزيند، چرا كـه    ها در يك جامعة متعصب، صنعت ايهام را برمي  حقايق و مبارزه با رياكاري
 داشته باشـد.  "در دهان و لب خاموش سخن هزار گونه"تواند   او آزاد انديشي است كه نمي

   .)434: 1368(شفيعي كدكني،  »از وجوه ميل انسان به آزادي استايهام يكي «

ــند ــي فروش ــا م ــن كج ــوفي افك ــي ص م
  

ــايي     ــد ريـ ــت زهـ ــابم از دسـ ــه در تـ كـ
)370: 1371(حافظ،   

د نوش ـ  كه صوفي مي مييايهام دارد، يك بار به معني  "مي صوفي افكن"در اين بيت 
تواند سرپاي بايستد و براي حافظ امر بديهي است كه صوفي   و چنان مست مي شود كه نمي

نوشـد كـه جـانوري      بلكه حتي شرابي چنان قوي مي نوشد،  رياكار عصرش نه تنها شراب مي
را رو  "ي افكـن مـي صـوف  "كند و بار ديگـر اگـر     افكند و مست مي  مثل او را هم از پاي مي
، معنـي تفـاوت پيـدا    »افكنـد   ميي كه هركس بنوشد صوفي را مـي «نيم: ساخت اين جمله بدا

كند چرا كه صوفي مظهر زهد ريايي است و حافظ طالب شرابي است كه چنان نيرويـي    مي
جاي رياضت كشيدن با خوردن مـال وقـف و پـروردن    ه يجاد كند كه بتواند او را بادر وي 

   .)108ـ  106: 1384اريان، تن، نيرومند شده است، از پاي بيفكند (پورنامد
يارب آن زاهد خود بين كه بجـز عيـب نديـد

  
ــداز   ــة ادراك انــ ــيش در آيينــ دود آهــ

)234: 1371(حافظ،   
رسد: باعتبار معني اصلي، زاهد خودبين و خودپرست   ايهامي در مصراع اول به نظر مي

و بـه مناسـبت   بينـد    را مـي  بيند و فقط عيوب  ها را نمي  ها و زيبايي  ديدة هنربين ندارد و نيكي
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خـود زاهـد و   "همـان   "عيـب "، ايهامـاً  "بيند  بجز عيب نمي"و  "بيند  فقط خود را مي"اينكه 
ها كور   اگر زاهد خودبين ديدة ادراكش از ديدن زيبايي ،يعني؛ "ستوجود سر تا پا عيب او

گـران  دان جهت است كـه خـود را بـه صـورت دي    ـد بـبين  يـو محجوب است و جز عيب نم
   .)493: 1370(مرتضوي، ها از خود او بلكه خود اوست  بيند، عيب  مي

گيرد كه تبديل بـه    ز چنان نيكو به كار ميـحافظ ساخت دو معنايي و ايهامي را در طن
هاي خاص سبك وي شده است. شگرد كار حافظ در ايهام چنان است كـه    يكي از ويژگي

  گيـرد   اي فرهنگـي و معنـايي قـرار مـي    ه ـ  سـازه در يك عبارت يـا بنـد دسـتوريِ دوپهلـو، نا    
 .)385: 1392(فتوحي، 

   كنايه پ)
بـالاترين بسـامد    "كنايـه "در طنـز   ،بنابراين؛ كنايه در لغت بمعني ترك تصريح است

هـا را در بيـان پوشـيده      ترين لطيفه  بهترين فضاهاي طنزآميز و مطبوع زيرا، شود؛  محسوب مي
  كند.  ايجاد مي

اي را بـي يـك     حافظ هيچ  نكتـه «گويد:   ة اين اسلوب در شعر حافظ ميندوشن دربار
باشد كه در حكم زرهي پوشان است   كند، كنايه عنصر اصلي طنز او مي  رشحة طنز بيان نمي

 ).192: 1381(اسلامي ندوشن،  »براي اعتراضش...

اگــر فقيــه نصــيحت كنــد كــه عشــق مبــاز
  

ــر كــن     ــاغ را ت ــدهش، گــو دم ــه اي ب پيال
)310: 1371فظ، (حا  

ه، پيالـه و جـام شـراب را بـه او     ـل نصيحت فقيـه در مقابـن كـدر اين بيت علاوه بر اي
بـه بيـان غيـر مسـتقيم      "دماغ را تـر كـن  "شود، در عبارت   دهد و اسلوب (الف) ديده مي  مي

  او دارد. "خشك مغزي"اشاره به 
فقيه مدرسـه دي مسـت بـود و فتـوي داد

  
ز مـال اوقـاف اسـت   كه مي حرام ولي به  

)118(همان:   
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لطف و طنز بيت در اين است كه فقيه در عالم مستي فتوا داده و صـريحاً ذكـر كـرده    
كه مي اگر حرام هم باشد بهتر از مال اوقاف خواهد بـود كـه اشـارة ضـمني دارد بـه وقـف       

  بودن مال فقيه.
و اراده نمودن  جانبي تعريض اشاره كردن به« .هاي حافظ تعريض هستند،  اغلب كنايه

وي براي نكوهش، ريشخند يـا انـدرز دادن رياكـاراني     .)331: 1379(رجايي،  »جانب ديگر
  زنند چنين مي سرايد:  كه لاف دينداري مي

افظ داردگر مسلماني از اين است كـه ح ـ 
 

ــي   ــمينة خــود م ــة پش ــرمم از خرق ــد  ش آي  
 

واي اگــر از پــس امــروز بــود فردايــي      
)369: 1371(حافظ،   

ام  او وصله بـه صـد شـعبده پيراسـته    كه بر 
)260(همان:   

خواجه با انتسـاب گفتـار و رفتـار مخالفـان بـه خـود، در موضـع سـوق دادن آنهـا بـه           
  كردارشان است.

  هاي وارونه (استعاره تهكّميه)  ت) ستايش
بنـدد.    حافظ استعاره تهكميه را به منظور استهزا و ريشخند مدعيان رياكار به كـار مـي  

هكّم بر ضديت و مبانيت لفظ و معني استوار است، ظاهر كلام بر تعريف و تمجيـد  اساس ت«
» كند، در حالي كـه حـاكي از تحقيـر و اسـتهزا اسـت       و ستايش شخص يا چيزي دلالت مي

  .)116: 1380(نيكوبخت، 
راز درون پـــرده ز رنـــدان مســـت پـــرس

  
ــالي    ــد ع ــام را  كــاين حــال نيســت زاه مق

)100: 1371(حافظ،   
هاي منفور و دوست نداشتني شعر حـافظ اسـت. بـا      هد در ديوان حافظ از شخصيتزا

جهت تمسخر  "مقام  عالي"شويم   توجه به فحواي كلام و قرينه حاكم در اين بيت متوجه مي
  آمده است. 

ناصحم گفت كه جز غم چه هنر دارد عشـق
  

برو اي خواجة عاقل هنـري بهتـر از ايـن؟    
)315(همان:   
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را مثل نيشتري زهرآلود ساخته است تا هوش تند از آن  "خواجه عاقل"ك حافظ متل«
را  "كـم عقـل  "عنـي  گفته و مفهـوم متضـاد آن ي   "عاقل"حداكثر لذت را ببرد و دريابد كه 

  .)133: 1387مقدم،   (علوي »اراده كرده است

  گيري  نتيجه
، از ايـن رو  ؛را بـر نمـي تابـد    زمانه خـود  حافظ شاعر مصلحي است كه جامعة رياكار

اند   ها و رياكاران كه خود را به ديو سالوس و ريا فروخته  سلاح طنز را در مقابل مقدس مĤب
گيرد. در رابطه با سبك طنزپـردازي    به تباهي كشانده اند، به كار مي را و شريعت و طريقت

  توان چنين استنباط كرد:  وي كه برخاسته از محيط اجتماعي وي است مي
گرا است كه ذهن هوشمند او   ردازي حافظ از جهت سطح فكري درون. سبك طنزپ1

  كشد.   ها فراتر رفته و  مفاهيم عميق ذهني و انفسي را به تصوير مي  از آفاق و سطح پديده
. در سطح فكري مضامين طنزپـردازي او شـامل طنـز اجتمـاعي، مـذهبي، فلسـفي و       2

  سياسي است.
دارد كـه مصـطلحات و مفـاهيم      و را وا مـي . رياكاري مـدعيان شـريعت و طريقـت ا   3

  مخصوص اين دو گروه را با رنگي منفور و لحن عنادي استعمال كند.
. انتقاد شديد حافظ از صاحبان القاب و مظاهر طريقت و شريعت، مبين قلتّ ارادت 4 

او به ماهيت طريقت و حقيقت نيست، بلكه از سر اخلاص قصد دارد حقيقت ديـن را وراي  
  پردازي آنها نشان دهد.  دروغ

. تعادل عاطفي حاكم بر سبك طنزپردازي او منجر شده اشـعار انتقـادي او بـه شـعار     5
  حزبي و سياسي تبديل نگردد.

  عفتي است.    . زبان طنز حافظ عفيف و به دور از هر گونه هرزه درايي و بي6
  . اغلب طنزهاي حافظ از ساختار نمايشي و تصويري برخوردار است.7
 اع صناعت بلاغي و ادبي است كـه مهمتـرين آنهـا   طنز او غيرمستقيم، آراسته به انو .8

  نما، ايهام، كنايه، استعاره تهكميه.   عبارتند از: متناقض
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